
 
ماجرای فکر سعادت

مسئلۀ سعادت انســان چگونه شــکل گرفت؟ این پرسش می‌تواند 
به این مســئله برگردد که انســان چگونه باید زندگی کند؟ یا چگونه 
بهترین زندگی را داشــته باشــد؟ آیا زندگی و زیســت انسان معطوف 
به لــذات و راحتی‌های مــادی و صرفاً این‌دنیایی اســت؟ یــا  در  ورای  
آن حقایــق و آرامش‌های بالاتری نیز هســت؟ آیا بین ســعادت دنیا و 
آخرت می‌شود جمع کرد؟ ســعادتی که در اخلاق و فلســفه از آن یاد 
می‌شود چگونه به سعادت سیاسی و متن اجتماع راه پیدا می‌کند؟ 
سعادت انسان به‌تنهایی ممکن است یا سعادت‌ها در ظرف جامعه 
رخ می‌دهد و شــقاوت‌ها گریبان‌گیر می‌شود؟ ســعادت چه نسبتی 
با شــادی دارد؟ با رنــج و ســختی‌های زندگی چــه؟ ســعادت چگونه 
می‌تواند ســامان اجتماعی و امکانات رشــد و تعالــی جامعه را فراهم 
کند؟ ســعادت در الگو و منطق توســعه یا پیشــرفت چه نقشی دارد؟ 

سعادت چیست؟ 
بی‌شــک تمام تلاش‌های انســانی چه در مقیاس فــردی و چه در 
مقیاس اجتماعی و چه از لایۀ سیاست و قدرت و چه از متن جامعه، 
جملگی معطوف به سعادت هســتند؛ همه در پی ســعادت و فرار از 
شــقاوت. اما هر کسی از ظن خود یار سعادت شــد یا قرین شقاوت. 
اینکه دین سعادت را چه می‌داند و نحوۀ رسیدن به آن و چگونگی‌اش 
را چه تفسیر کرده است امری است که باید به آن پرداخت، اما در این 
مسیر مســئله‌ای دیگر نیز مورد توجه است که اساســاً سعادت با هر 
تعریف و مقیاسی آیا در حیطۀ قدرت و سیاست و در یک کلام وظیفۀ 
دولت نیز به شمار می‌آید؟ آیا مداخلۀ دولت در جامعه با هدف تأمین 
سعادت جامعه و افراد آن امری پسندیده و لازم است؟ یا امری است 
که به گفتۀ برخی جز نقض غرض از آن حاصل نمی‌شود؟ تجربه‌های 

حکمرانی چه می‌گویند؟ جوامعی با ایدۀ دولت رفاه یا دولت حداقلی، 
که بنــا دارند کم‌تریــن مداخله را در امر ســعادت داشــته باشــند، آیا 
به‌واقع جوامعی فرحناک و شادمان و خوشبخت‌اند؟ اساساً آیا دولت 
می‌تواند در امر ســعادت جامعه مداخله نداشته باشــد؟ آیا انتخاب 
گزینۀ عدم مداخله خود تعریفی از سعادت و هدایت‌کردن جامعه به 

نحوه‌ای خاص و با تعریفی خاص از سعادت نیست؟ 
ســعادت و ســعادتمند‌‌ نزد هر مكتبی كســی اســت كه بــه كمال 
مطلوبی كه آن مكتب در نظر دارد برسد و اينكه كمال مطلوب كدام 
است با جهان‌بینی‌های مختلـف متفـاوت می‌شود و معنای سعادت 
كاملاً بستگی به اين دارد كه جهان‌بينی هـر مكتـب و ديـد آن نسبت 
به عالم آفرينش و انســان چگونه اســت كه، صرف نظر از آن مبانی، 
نمي‌توان معيـار واحدی برای سعادت تعريف كرد.1 ازاین‌روی، مروری 

مختصر بر اندیشه‌های تولیدشده در باب سعادت می‌کنیم.

 
سعادت مغربی

سعادت در فلســفۀ اخلاق با واژۀ Happiness  در زبان انگليسى و در 
لاتین با واژۀ ائودایمونیا2 شناخته می‌شود. اجمالاً باید اشاره شود که 
در سنت فلسفی یونان مســئلۀ ســعادت با غایت‌مندی گره خورده 
است و معمولاً برای شــناخت آن با مفاهیمی چون  لذت، فضيلت و 

حكمت آمیخته می‌گردد. 
»سقراط« انسان را تنها در صورتی سعادتمند‌‌ می‌داند که بافضیلت 
باشد و انســان در صورتى بافضيلت است كه معرفت و شناخت داشته 
باشد. سقراط فضیلت را برای سعادتمند‌‌بودن کافی می‌داند و دلیل آن 
را کافی‌بودن فضیلت برای استفادۀ درســت از تمام »خيرات متعارف« 
)سلامتى، ثروت، قدرت و غیره( می‌داند. بنابراین، خيرات متعارف در 
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